
 متن سخنراني آقاي مهندس مهدي بازرگان استاد دانشگاه

 »نهضت آزادي ايران«غرض از تأسيس 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 عظيملاحول ولاقوه الاباالله ال

نهـضت آزادي   «قبلا از صاحب خانه جناب آقاي صادق فيروزآبادي و حضار محتـرم بـه نماينـدگي از طـرف موسـسين                      

 .نمايد  تشكر مي» ايران

ايم در حضورشان از مطلبي صحبت كنيم يا خبري را بدهيم كه بـه هـيچ                  خواهم از اينكه آقايان را دعوت كرده            معذرت مي 

اي كـه هـر روز كودتـا يـا            مخصوصا در اين ايـام و اوضـاع و احـوال آشـفته            .  يا جمعيت  تشكيل حزب : وجه تازگي ندارد  

آيد در داخله كشور نيـز بـا سـرعت و شـدت تغييـرات                     شورش يا تلاطم ديگري در درياي سهمگين سياست دنيا پيش مي          

 .كند   را تكذيب مي» ترين كشور خاورميانه ثابت» عظيمي روي داده افسانه ادعاي

 !گذارد خدا عاقتبش را بخير كند   ر چنين شرايط حاد و نگرانيهاي خاص است كه نوزاد ما پا به عرصه دنيا مي   آري د

 .كنيم خيلي دير شده است ولي ديرآمدن به از نيامدن است      تصديق مي

 . يت اكراه و امتناع دارنداكثريت ايرانيها از حزب و جمع. ايم تنها گناهكار نيستيم    ضمنا اگر ما دير باين صرافت افتاده

 چرا ايرانيها از احزاب گريزانند؟

 .    خيلي مهم است علت اين واقعيت را بفهميم

 :توان پيدا كرد     دودليل اصلي مي

. انـد  ها و شركتها و بطور كلي اجتماعات در ايران غالبا و مخـصوصا در گذشـته امتحـان بـد داده        اولا ـ احزاب و دسته 

چه بسا احزاب و انجمنها كه براي اغراض شخصي زودگـذر ماننـد وكيـل و رئـيس شـدن تـشكيل و                       . اند مردم سرخورده 

در جمعيتها غرضهاي خصوصي، جـاه  . اند در شركتها كلاه سر مردم گذاشته . بلافاصله پس از توفيق تعطيل گرديده است      

.... ي انـضباطي حكمفرمـايي كـرده اسـت        طلبي ها، جاروجنجال ها، دسته بنديها پيش آمده و بي اساسي و بـي ثبـاتي و ب ـ                 

 . ها شده خاطرات تلخي در اذهان بيادگار گذارده است مجموعه اين جريانها وقتي توأم با بدبيني

   ثانيا ـ دليل اساسي و مهمتر موضوعي است كـه مربـوط بـه خـصلت نـژادي و سـاختمان فكـري يـا روحـي خودمـان            

 : باشد   مي

 . وفقدان يا ضعف روحيه اجتماعي   خاصيت انفرادي بودن ايراني 

   اين خصلت عميق وسيع، خود ناشي از عوامل قوي و آثار ريشه داري است كه بايد در پهناي مكان جغرافياي ايـران و                        

 . اعماق زماني تاريخ خودمان، جستجو نماييم

 به لحاظ جغرافيايي و اقتصادي

. شـود   هـاي كـم آب مـشروب مـي      بـا قنـات يـا رودخانـه          ايران كشوري است كشاورزي غالب آن فلات كوهـستاني كـه            

رويهمرفته خشك و منقسم به مناطق مساعد مجزي است كشاورز چه ارباب باشد چه رعيت با تاجر و صنعتگر اخـتلاف                     

و كند با حاصل زمين           بطور منفرد در خانواده و قلعه خود دور از ساير آباديها و اجتماعات زندگي مي              . كند      زيادي پيدا مي  

سردرختي و با شيرو پشم و گوشت گاو و گوسفندش با مختـصر ريـسندگي و بافنـدگي كـه در فـصول بيكـاري انجـام                           

احتياج چنداني به سايرين ندارد سـهل اسـت، از آنهـا تـرس و انتظـار                 . نمايد      دهد تقريبا كليه مايحتاج خود را تأمين مي             مي

شود و روحيـه انفـرادي پيـدا كـرده رفتـه رفتـه از                   دي در او عادت مي    قهرا يك حالت بي نيازي و انزواپسن      . زيان هم دارد  

 . شود   اجتماع دورتر مي



   اما تاجر و صنعتگر چون قادر به تأمين كليه احتياجات زندگي نيست و معاش او توأم با معاملـه و مبادلـه و مـراوده و                          

نسبت به احتياجات و تمايلات و روحيات مردم        . كند    گاهي مشاركت با ديگران است خواه ناخواه توجه به سايرين پيدا مي           

احتياج به معاشـرت و معاملـه اورا مـردم شـناس و مـردم دار و سـازگار و                    . شود      كنجكاو و علاقمند مي   ) يعني مشتريها (

رد و اجتماعي دنيا گ. شود  گريزد بلكه طالب آن مي  نه تنها از اجتماع و ازدحام به افراد و برخوردها نمي     . سازد      هوشيار مي 

زندگي زراعتي و بيابان نشيني كه حد وسط مـابين زنـدگي وحـشي متفـرق قـديم و                   . گردد      صفت وصاحب سعه صدر مي    

گذارد كـه عوامـل           العاده ديگري نيز روي روحيات شخص باقي مي         زندگي شهري متمدن مجتمع جديد است تاثيرهاي فوق       

 ودر وضع ايرانيها كاملا آشكار است انتظارو اتكاء بـه طبيعـت و              بسيار مهمي بلحاظ سرنوشت اجتماعي و سياسي بوده       

چون عوامل طبيعي و پيش آمدها بيش از كار         (بخت و قسمت از يك طرف ضعف اعتماد و عدم اتكاء بنفس از طرف ديگر                

رت و در كشاورزي خيلي كمتر از تجـا (بي قيدي و كم دقتي در امور   ) هاي انساني در سرنوشت زراعت مؤثرند       و كوشش 

متقابلا در نتيجه چشيدن آفتها ومصيبتها صاحب تحمـل زيـاد و            ). آيد      خصوصا صنعت حساب و دقت و تنظيم در كار مي         

رويهمرفته قبـول فـشار و      . كند      ظرفيت بيشتري در قبال گرسنگي و ناداري يا فراواني و فراخي پيدا مي            . شود      بردباري مي 

 . از آنكه از ناحيه روزگار باشد يا از ناحيه ستمكارشود، اعم    ناملايمات براي او عادي مي

 به لحاظ تاريخي

شده در داخل خود اختلافات        سرزمين ايران كه از اطراف بوسيله سلسله جبال سخت از همسايگان نيمه وحشي جدا مي              

هي بـراي ايـلات و قبايـل    از يكطرف داراي كوهستانها و جنگلها و كويرهايي كه مـامن و پايگـا    . اي زياد داشته است     منطقه

هاي سرسبز پرنعمتـي در برداشـته كـه جايگـاه مـردم مرفـه                 ها و دره    شده است و از طرف ديگر جلگه            فقير و غارتگر مي   

ايـن اخـتلاف محـيط و شـرايط         . رفته اسـت        جوي زراعت پيشه بي دفاع و مطمع نظري براي ايلات گرسنه بشمار مي              صلح

 از يكطرف و شهري و كوهستاني از طرف ديگر باعـث شـده اسـت كـه تـاريخ ايـران و                       زندگي ما بين ايران و همسايگان     

گرفتـه        ها و آباديها صورت مـي       زندگي ايراني پيوسته توام با حمله وهجوم هايي گرديده كه بقصد چپاول و غارت كاروان              

كشته و بـالاخره     يده و رعايا را ميچاپ    شده دهاتي را مي         است راهزن قلدري با چند سوار و ياغي بطرف جلگه سرازير مي           

گـشته و احيانـا كـار از              گشته و گاهي اوقات اين ارباب در نتيجه تجاوز و اعمال قدرت تبديل به امير مي                     مالك و ارباب مي   

 ....   كشيده است   اميري به پادشاهي مي

پـس از اسـتقرار در محـل و بـسط           . اسـت    بعضي از سلسه سلاطين ايران بدست اين قبيل افراد و اميرها تاسيس شـده               

قلمرو كسان و لشگريان آن راهزن يا خان سالار در لباس فاخر عمال دولتي مالك الرقاب جان ومال و ناموس زيردستان        

شده است تا قبل از مشروطيت عمال حكومت و مامورين دولتي نه وظيفه معين و مسووليتي در قبال مـردم داشـتند و                مي

آوردند و پيشكش هم براي       بايست با اخاذي از مردم و فشار بر پولدارها خرج خود را درمي                  گرفتند بلكه مي     نه حقوقي مي  

بمعنـاي دينـي يـا دموكراسـي        ) ملـت (و  ) دولت(باين ترتيب نه تنها مفهوم و معناي        . وزير وصدر اعظم و سلطان بفرستند     

. انـد   دانسته بلكه دو قطب مخالف متضاد بـوده            مردم نمي  وجود نداشته و مامور خود را به هيچ وجه خدمتگذار و مسوول           

 . يكطرف غارت و ظلم و چپاول و طرف ديگر فرار و استتار و گوشه نشيني يا تملق و تزوير

آنها كه نسبتا سالم و صالح بودند كناره گيـري و انـزواي از دسـتگاه و اجتمـاع را در                     . شدند         مردم كشور دو دسته مي    

در . ورزيدنـد       پرداختند و به انتفاع از مختـصر سـرمايه و اندوختـه قناعـت مـي                      دفاع از خود و خانواده مي      اختيار كرده به  

 . رسيدند   شدند و بالاخره به خودبيني و خودخواهي مي    مي٩خودپايي(محيط محقري ناچار به 

كردنـد و       ان ودولتيان را اتخـاذ مـي         عده ديگري براي جستجوي معاش ومقام وسيله ساده تملق و تقويت و خدمت ارباب             

در . گشت    چون در باطن نسبت به آنها كوچكترين ارادت و محبتي نداشتند ناچار مداهنه و تزوير و دوروئي سكه رايج مي                   

گرفت محو شخصيت و فضيلت و قدرت و اشـاعه روح بـدبيني و     هر دو حال و در نزد هر دو دسته آنچه مسلما انجام مي  



ق خدمت انفرادي بود ضمنا در برابر غاصب سـتمگر حيلـه و دروغ و مداهنـه و فـرار از خـدمت و عـدم                          بدخواهي و اخلا  

 . شد  رذايل اخلاقي خوي متداول ملي مي. پرداخت مقرريها و وظايف بعنوان وسائل دفاعي مشروع تلقي گرديد

ي دست بدست هم داده ملت فعلي مـا            خلاصه آنكه اين اوضاع و احوال جغرافيايي و عوامل تاريخي در طي قرون متماد             

را مانند بعضي ملل ديگر با روحيه انفرادي كناره گيري از امور عمومي، بدبيني، خـودرايي و فـراري از حـزب و جمعيـت                

 . ببار آورده است

 احتياج و الزام

لـي خـوش آمـد و       در هر حال مردم ممكن است حق داشته باشند يا نداشته باشند كه از تجمع و حـزب بدشـان بيايـد و      

ما بايد تـسليم  . مقتضيات و الزامها تابع تربيت و طبع و سليقه ما نيست. تواند دليل لزوم يا بدي چيزي بشود          بدآمد ما نمي  

 . مقتضيات طبيعت و مشيت خلقت شويم

عمـل     اجتماع و اتحاد در دنياي امروز صرفنظر از آنكه اصولا و در همه وقت سبب صـحت و قـدرت و دقـت و وسـعت         

اعمال ) خارج مجتمع متحد  (شود بنا بطرز تشكيل دنيا و شرايط زندگاني جديد و مخصوصا رقابتي كه از خارج                    انسان مي 

 . شود حكم واجبات را پيدا كرده است  مي

راث زندگي كشاورزي و حكومتهاي سلطنتي استبدادي ـ غير متشكل، غير مستقل وغير منظم بـود       همان ملتي كه به مي

هاي اقتصادي و اداري قرن اخير و در اثر تعليم و تربيبت جديد موسس ادارات و شركتها و اجتماعـات          رابر ضرورت در ب 

 . تواند خود را جمع و جور كند و صاحب راي و شخصيت گردد  گشت و توانسته است و بخوبي مي

وبنـد و چـه در مقابـل قـواي متـشكل      ك  هاي حاكمه فاسد كـه بـر سـرمان مـي          ما چه در مقابل زورگويان داخلي و هيئت       

متحـد و متـشكل و اجتمـاعي بـشويم و مـسلما      ) خواهيم زندگي كنيم و زنده بمانيم     اگر مي (نيرومند مرتبط خارج ناچاريم     

 . نتيجه خواهد داشت

 .اي جز پايداري و ارتباط اجتماعي و دفع مفاسد نيست    در برابر سختيها و دشمنيها چاره

 “آمنو اصبرواوصابرواورابطوا واتقواالله لعلكم تفلحونيا ايها الذين    «

اميـد اسـت پيـروز      .    اي كسانيكه ايمان آورديد صبر و پايداري داشته باشيد با يكديگر ارتباط بگيريد و از خدا بپرهيزيد                

 . شويد

 نمونه زنده

 صـورت گرفـت منـشاء       ٩جبهه ملي  (ديديد همين ارتباط و اجتماع چند ماهه اخير كه بهمت و بنام           .    چرا جاي دور برويم   

چه آثار عظيمي شد در حالي كه ملت در برابر نيروهاي مالي و نظامي و اداري و سياسي و تبليغاتي دولت ظـاهرا وضـع                         

ديدي چگونه دانشگاهي كه دانشجويان جرات نداشتند راجـع بـه جابجـا كـردن ظـرف       ! نزديك به صفر و نيستي را داشت      

كردند و شهرستانيها كه بظـاهر مثـل            كنند و مردم بازار كه سقف را برسرشان خراب مي         آبخوري تقاضاي دسته جمعي ب    

 . موش در مقابل گربه جرات خروج از لانه را نداشتند مملكتي را تكان دادند

هـا  هـا همان  اختيار و باصطلاح رل بدست مردم و ملت نيفتاد، راننده       .    البته زمام اختيار از دست دستگاه فاسد گرفته نشد        

نمايد ما نيـز آنهـا را           اي كه سوار را وادار به تغيير سرعت و جهت و گاهي هدف مي               هستند ولي عينا مانند يك پياده افتاده      

 . اي با رعايت نظريات ما حركت كنند واداشتيم رل ماشين را كه هنوز دردست دارند تا حدي به ميل ما بگردانند و تا اندازه

 مشكلات خطير

در سـر راه احـزاب و اجتماعـات    . شـود    خواستن و گفتن و تشكيل حزب و جمعيت دادن كار درسـت نمـي     البته با طرف  

 . موانعي هست و مصالحي لازم است



در معمـاري هـم   . ها و نادرستي هاسـت  ها و خداي نكرده سوء نيت    مانع عمده ناپختگي ها، خودخواهي ها، بي انضباطي    

 . لاط و ارتباط والتيامي كه مصالح را بيكديگر بچسباند لازم استبراي آنكه سنگ روي سنگ بند شود يك م

بدون آنها دوام حزب و اجتماع و احراز اثر و قدرت           .    در معماري اجتماع آن ملاط لازم دوستي و همكاري و تقوي است           

تـشكيلات و امكانـات     اطلاع و بينـايي لازم دارد،       . اي نيست   اما مصالح، كار حزب و سياست كار ساده بچگانه        . محال است 

 . خواهد مخصوصا خيلي كار و فعاليت بايد بشود  مي

هاي روزگار است، نزد ما ايرانيها در مسائل زندگي هر قـدر موضـوعات بـالاتر و                      حزب و سياست از آن سهل و ممتنع       

 ميـان صـدنفر يـك       شما براي بندكشي و پينه دوزي در      . شود    تر باشد مدعيان بصيرت و مهارت در آن زيادتر مي           عمومي

كنيد اما براي رياست اداره يا وزارت و بلكه سلطنت كمتر كـسي خـود را نـاتوان تـصور                          داوصلب و مدعي مطلع پيدا نمي     

 . كند  مي

ترين مسائل، دوز وكلك ها، نبرد با كهنـه كارهـا،             محل پيچيده . دانها است   ترين مي      گود سياست از تاريكترين و پرمشقت     

 . ها و هزاران دشواريها و خطرهاست ا، جاسوسيها، اصطكاك شديد منافع، هجوم گرگه جاي نعل وارنه

   بعلاوه حل مسائل عمومي و جواب مشكلات و پـيش آمـدهاي اقتـصادي و فرهنگـي و اداري و سياسـي چنـدان آسـان             

 . توانند چنين تصور يا ادعايي را بنمايند  فقط افراد بي اطلاع و ساده لوح مي. نيست

در  انديشد حزب ساختن و وارد جمعيت و سياست شدن مثـل كـوه عظيمـي          ي انسان چنين مشكلات و خطرات را مي          وقت

 . كند  مقابلش قدعلم مي

 .    از يكطرف سابقه نامطلوب و بدنامي حزب و سياست در ميان مردم

 . عه طهماسبي و خطرات جاني   از طرف ديگر گرفتاريها و بازماندن از كسب و زندگي گاهي رفتن در قزل قلعه و قل

.    از همه بدتر لاينحلي و غامض بودن موضوعات و كلاف سردرگم شدن يا امكان اشتباه و خطـا و مـسووليت خلاصـه                      

 خسر الدنيا و الاخره

هـا و     كشند فـارغ از دغدغـه         زنند و نفس راحت مي        پس مي . زنند    شود كه اشخاص در اين مورد پس مي            بنابراين ديده مي  

 !ردسرهاد

 فشار وجدان

وجـدان در برابـر هـزاران    . بيند كه راحت و راضي نيست     اما بزودي مي  . كشد    زند و موقتا نفس راحت مي          انسان پس مي  

اي فقـط   شـود كـه گوشـه           راضـي نمـي   . افتـد     آيد مجددا بجوش و خروش مي         بيند به سر مردم و او مي          ننگ و نكبتي كه مي    

 . طلاح كشك خود را بسايدبعنوان ناظر بنشيند و باص

ها درست شده مدينه فاضله است افلاطون و سقراط بود بطوري كه بقال               ها و امام جعفر صادق         اگر مملكت ما از فرشته    

داد و سياسـتمداران هـم سياسـت را خـوب بـازي                 پخت، معلم درس درستي مي        كرد، نانوا نان خوبي مي        بقالي خود را مي   

 . رفتيم  هر يك بدنبال شغل و حال خود مي. بود   ها و كارها لازم نميكردند هيچ اين حرف  مي

كنـد در دسـتگاه         همانطوركه بقال و نـانوا در كـار خـود غـل و غـش وارد مـي                 .    اما متأسفانه به هيچ وجه اينطور نيست      

نـيم و بـالعكس مـشاهده       بي    رويم از صلاحيت و امانت كمتر اثـر مـي             حكومت و زمامداري و سياست نيز هر قدر بالاتر مي         

ان «بـسيار طبيعـي اسـت    . رسـانند   برند و زيانهاي مـادي ومعنـوي مـي     كنيم با قدرت و جسارت بيشتري حق ما را مي            مي

وقتي بشر مراقب و آقا بالا سري نديد و وقتي پاداش و كيفري در كار نبود سهل است كه                   » الانسان ليطغي ان راه استغني    

سوء استفاده ها،   . شود    ت و خود را بي نياز و آزاد از مراقبت و سئوال و جواب ديد سركش مي                اختيار و امكاناتي هم داش    

داند و توقع تعظيم  شود هيچ خود را طلبكار مي   برد حق شناس و ممنون كه نمي  در مقابل آنچه مي. كند    ها مي   ظلمها و فساد  

 . كند  و تملق نيز از همه پيدا مي



حسابمان را كف دستمان گذاردند دائما گرفتاري، خرابـي، چپـاول تـا             .  و اختيار را رها كرديم      سال كنار نشستيم   ۲۵۰۰   

 !پشت دروازه شهر، ناامني، عقب افتادگي و بردگي

ايـران را   . بفكر باشيم و غم آن را بخوريم و نظر برآن داشته باشـيم            .    اگر مملكت مال همه است همه بايد زحمت بكشيم        

چه مصيبت و چه دنائت طبعي است فكر آن جوانان و مردمـاني  . عرب يا انگليسي درست نخواهد كرد     هيچگاه امريكايي يا    

كه به بهانه خرابي اوضاع كشور و سلامت و راحت ممالك اروپا و امريكا اقامت و اشتغال در آن كـشورها را بـر خـدمت          

 !دهند  در وطن و قبول زحمت ترجيح مي

هاي ننگ را از دامن ايـران          اگر جبران غفلت يا خيانت پدران و خودمان را ننمائيم و لكه            ها را درست نكنيم        اگر ما خرابي  

 نزداييم پس كي اين كار را بكند؟ معني و موقع خدمت و فداكاري چيست و كجا است؟

 كنـار  خيـال و بـي كـار در    كنـد كـه بـي     ها باز وظيفه ملي و فريضه ديني حكم مـي         با همه آن مشكلات و خطرات و ابهام       

 ... مملكت صاحبي و مسوولي غير از ما ندارد. ننشينيم

 روزنه اميد

 . تواند باشد     يگانه مايه دلخوشي و راه اميدواري يك چيز مي

 :    سياست هم مثل خيلي چيزها و مخصوصا امور عمومي داراي دو جنبه است

 ـ جنبه غريزي و فطري يا مادرزادي و الهامي۱   

 . تخصصيـ جنبه فني و ۲   

هر كس به غريزه و فطرت يـا احتياجـات و احـساسات بـشري               .    مثلا معماري و آشپزي و ملك داري هم همينطور است         

نمايد ولي ممكن است تخصص و اطلاعي در شناسايي   درك خانه خوب و بد و تشخيص شرايط و لوازم ساختماني را مي          

 . مصالح و فنون بنايي نداشته باشد

فهميم كـه بايـد داراي           و فطرت پاك آدميت همه ماها سياستمدار و صاحب راي و نظر هستيم خوب مي                  به جنبه غريزي  

. دهيم    ها را كم و بيش تشخيص مي        حسن نيت و سوء نيت    . رويم      زير بار ننگ و ظلم نمي     . شرافت و آزادي و احترام باشيم     

اي كه  ن هدف وموانع آنرا با اتكاء به مرام و اصول عاليه          همه طالب ايراني پاك و آزاد و آباد هستيم و روش كلي نيل به اي              

اين همان جنبه غريزي و خدادادي و عمومي سياست و حكومـت اسـت بـا يـك عنايـت و                     ..... كنيم    ايم حس مي    اختيار كرده 

ز ايـن   افراد عادي احزاب سياسي ممالك دموكراتيك هم بيش ا        . شود    علاقه و مطالعه معتدل براي غالب اشخاص فراهم مي        

بعـلاوه همـان توجـه و بيـداري و حـسابرسي موجـب جلـوگيري از بـسياري از غفلتهـا و سـوء                         : ورود به مطلب ندارنـد    

 . بايد وارد حزب و سياست بشويم  توانيم و مي  شود از اين جهت است كه ما مي هاي مأمورين دولتي مي استفاده

 .  خواهد بود كه انشاءاله جمع ما محروم از آنها نخواهد بوداي    اما آن جنبه فني و تخصصي بعهده كاردانهاي كاركشته

 توكل

گـذاريم مـشكلات و         دانيم و متوجهيم كه امروز قدم در كار بسيار خطير و مسووليت بس سنگين مـي                    در هر حال ما مي    

گي است كـه شـخص   در اين حالات بيچارگي و درماند. اي نداريم اما چاره. مجهولات و خطرات فراوان در برابرمان هست      

كنـد      هاي فطري خـود مـي       دهد يك تعمقي در وجود و در سرمايه         يك تكاني و يك فشاري بخود مي      . آيد    بخود و به خدا مي    

كند يـك تمنـايي،         سپس وقتي خود را ناتوان و تنها ديد توجهي به خارج و بخالق مي             . طلبد    اول از اعماق ضميرش كمك مي     

شود انساني كه ارتباط و اعتقاد بـه كمـالات و بـه مبـاني عاليـه خلقـت و         كار درست مي . ..دعايي، توسلي و بلاخره توكلي    

 . طبيعت داشته باشد گنجينه سرشار منابع زاينده آنست و راه به بينهايت دارد

   بنابراين ما چون مطمئن به حسن نيت قصد خدمت هستيم بـه اتكـاي نيـروي خـود و هـدايت وحفاظـت حـق وارد كـار                            

 . نماييم  گيريم و توكلي مي  تصميمي مي. شويم  مي



    فاذا عزمت فتوكل علي االله

دانيم كه با يك عمل و يك روز بلكه يـك قـرن گورسـتان                   شويم و مي         بنام خدا و باميد و اتكاي باو و در راه او وارد مي            

 است، بايد خود را آماده بـراي دوران         بسيار تأمل و فعاليت و فداكاري و جمعيت و زمان لازم          . شود      تبديل به گلستان نمي   

 . طولاني صبر و زحمت نماييم

 : چرا وارد احزاب ديگر نشديم

ابـدا در مملكتـي كـه چنـدين هزارسـال خودپـائي و              . انـد يـا نـادان       گوييم احزاب موجود خـداي نـاكرده خـائن                 البته نمي 

اند صحبت از حزب واحـد و سيـستم دو حزبـي              گرفتهخودخواهي فرمانروايي داشته افراد و افكار از هم فرسنگها فاصله           

بسيار طبيعي است كه اوايل كار تخـرب و تـشكل ايرانيهـا بـا               ). مگر اينكه ساختگي و فرمايشي باشد     (واقعا مسخره است    

تعدد و تفرق باشد اگر واقع بين باشيم بايد با توجه به روحيات ايراني همينكه ده نفر صميمانه براي اجراي عمـل مفيـدي                        

 . دور هم جمع شدند و كار كردند دستشان را ببوسيم

اند و موسسين آنها مردمان خوبي هستند اما اكثريت مردم در مـرام و                  ساير احزاب ملي و اجتماعات صالح قابل احترام       

 فكـري   ها در اصول مرامي و مباني       اند و ممكن است بعضي      روش و سوابق آنها انعكاس عقايد و آمال خود را كاملا نيافته           

 . بهتر و بيشتر جواب مكنونات و معتقدات خود را بيايند) نهضت آزادي ايران(

بايستي حزب يا جمعيت جديدي تـشكيل دهـيم ولـي         ظاهرا نمي » واعتصموا بحبل االله جميعا و لا تفرقوا      «   صحيح است كه    

هـا و نظريـات       عكس چون اين مرامنامه   بلكه ب . مرامنامه و هدف احزاب ريسمان الهي نيست كه اختلاف در آن ممنوع باشد            

اند اخـتلاف در مـرام وتـشخيص هـم حقيقـت و               ها و نظريات بسيار متفاوت      كاملا بشري است و افراد ايراني داراي سليقه       

 . واقعيتي است

   آنچه بايد خواست و بدنبال آن رفت اينستكه در مرحله اول حداكثر كساني كه همفكري نزديك دارند متـشكل و مجتمـع                      

هاي مختلف از طريق ايجاد ارتباط و اشتراك مساعي كه با توجه بـه                و سپس دسته  ) اين خود خدمت بزرگي است    . (گردند

حسن نيت و قصد خدمت وجود دارد براي رسيدن به مقاصد مشترك اساسي همگام شوند و بطور كلـي همـه در جهتـي                        

بين افراد و اجتماعات ملت بيشتر شود و روزي برسد          قدم بردارند كه روز بروز امكان همكاري و همراهي و همفكري ما             

 . هاي دست كمتر شود كه همه ايرانيها اجتماعي و حزبي گردند و تعداد كل احزاب از تعداد انگشت

 جبهه ملي

تصور و يا توقع اينكـه  . العاده ضروري و ارزنده است    اين همان كاري است كه جبهه ملي انجام داده و بايد بدهد و فوق          

وان در حال حاضرايران تمام افراد و افكار را در قالب واحدي وارد ساخت و احزاب موجـود را منحـل نمـود و جلـوي                          بت

اساسنامه جبهه ملي و مقصد موسسين اولين آن نيز         . تشكيل احزاب جديد را گرفت فكر كاملا غيرمعقول و غيرعملي است          

موكراسي عمل شده است جبهه ملـي يـك اتحاديـه و تركيبـي از               اي كه در ممالك د      چنين نيست بلكه بعكس و بنا به سابقه       

اند و اين مجموعه را با اسـتفاده   باشد كه هنوز در اجتماعي متشكل نشده  احزاب و جمعيتهاي حزبي و احيانا از افرادي مي        

بـري  هاي عمومي ملت يعني احراز آزادي و تـامين حكومـت دموكراسـي ره               از مشتركات مرام و مقصد در جهت خواسته       

 . نمايد مي

بلكـه  .    نهضت آزادي ايران به هيچوجه من الوجوه درصدد ايجاد دكاني در مقابل جبهه ملي ايران و در عرض آن نيست                   

اگـر مـا را بـه عـضويت پذيرفتنـد تـشريك       . در طول آن و در حكم يكي از عناصر تشكيل دهنده و تكميل كننـده آن اسـت    

بهرحـال مـا در طريقـي قـدم         . گـر نپذيرفتنـد لجـاج و دشـمني نخـواهيم كـرد            ا. مساعي و همكاري صميمانه خواهيم كـرد      

 . ايم كه مردم طي چنان طريقي را از جبهه ملي انتظار دارند گذاشته

 خلاصه مرامنامه



   آقاي حسن نزيه عضو موسس نهضت آزادي ايران به تفصيل و تشريح كافي از مرامنامـه صـحبت خواهنـد كـرد بنـده               

 ). كف زدن حضار(ض كنم ما مسلمان، ايراني، تابع قانون اساسي و مصدقي هستيم بطور خلاصه بايد عر

بلكه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعي مـن          . ـ مسلمانيم نه باين معني كه يگانه وظيفه خود را روزه و نماز بدانيم             ۱   

خلـق و اداره امـور ملـت را عبـادت        دانـيم و خـدمت ب           باب وظيفه ملي و فريضه ديني بـوده ديـن را از سياسـت جـدا نمـي                 

. شناسـيم     آزادي را بعنون موهبت اوليه الهي و كـسب و حفـظ آنـرا از سـنن اسـلامي و امتيـازات تـشيع مـي                         . شماريم  مي

مسلمانيم باين معني كه به اصول عدالت ومساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعي و انساني قبل از آنكه انقلاب كبير      

 ...ايم ل متحد اعلام نمايد معتقد بودهفرانسه و منشور مل

ايران دوستي و ملي بودن ما ملازم با تعـصب نـژادي            . گوييم كه هنر نزد ايرانيان است و بس           ايراني هستيم ولي نمي   -۲   

نـسبت بـه حيثيـت و    . نيست و بالعكس مبتني بر قبول نواقص و معايب خود و احترام به فـضائل و حقـوق ديگـران اسـت            

كنيم ولي مخالف ارتباط و تعادل با ساير ملل و زندگي در جهـاني كـه            العاده پافشاري مي    عالي كشورمان فوق  استقلال و ت  

 . شود نيستيم  روز بروز پيوندها و احتياجات متقابله شديدتر مي

د نبـوده از قـانون اساسـي بـصورت واح ـ      ) نومن ببعض و نكفر بـبعض     (ـ تابع قانون اساسي ايران هستيم ولي منافي         ۳   

اسـتقلال قـضات   . هيم اصول و اساس آن كه آزادي عقايد و مطبوعات و اجتماعـات  د  كنيم و اجازه نمي جامع طرفداري مي  

تفكيك قوا و بالاخره انتخابات صحيح است فراموش و فدا شود و اما فـروع و تـشريفات قـانون بـا سـوء تعبيـر ان مقـام               

 . ميت قانون پايمال شوداصلي را احراز نمايد و بالنتيجه حكومت ملي و حاك

دانيم ولي نه به آن معني و مقصدي كـه از             ـ مصدقي هستيم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق مي             ۴   

روي جهل و غرض تهمت زده مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم و تعصب ضد خارجي و جدائي ايران 

صدق را بعنوان يگانه رئيس دولتي كه در طول تاريخ ايران محبوب و منتخب واقعي اكثريت                ما م . اند  از جهان معرفي كرده   

هاي ملت برداشته توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعي دولـت                   مردم بود و قدم در راه خواسته      

و ) تز(كنيم و باين سبب از          ل گردد تجليل مي   را بفهماند وبه بزرگترين موفقيت تاريخ اخير ايران يعني شكست استعمار نائ           

خواهيم پيمان ما با او و با شما پيوسته برقرار بوده در راه حق و خدمت به ايران                      از خدا مي  . كنيم    پيروي مي ) راه مصدق (

 .همگام و مقضي المرام باشيم




